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ِچکیده
قّی ل  پیوندِ این ت  . انددانستهخاصّه آن را زمانیٖ مُهم برای عبادت و دعا می .آیینی داشته است اسلامی ارزشِ  سحرگاه از آغازِ عصرِ 

پرستانِ که بت آن دارندنشان از اندک  هاییٖ گزارشحال نیست. بااینشناخته های قومِ عرب در دورۀ پیشااسلامی با اساطیر و آیین
این  واکنش به نوعیٖ شود میباید پرسید آیا  .اندگزاردهرا در سحرگاه می اعمالِ عبادیِ خود برخیٖ عرب در آستانۀ ظهور اسلام 

ریِ های آیین ح  اهدِ بازمانده و دیگر شوم د  ق  ت  مُ  های بزرگانِ دینِ اسلام و عالمانِ گیریدر عبادات و باورها و موضعرا  پرستانه بتس 
چنین تفسیرِ بهترِ آیات و روایاتِ اسلامی، و همبه تواند نین پرسشیٖ میچُ برای پاسخ یافتنِ یا نه.  بازشناختاز عصرِ اسلامی 

 تحلیلِ خواهیم با پذیرد. میصورت می همین هدفرو با مطالعۀ پیشِ بینجامد. اسلام  صدرِ  فرهنگیِ ـ  دینی تحولاتِ درکِ بهترِ 
به این منظور . را پی گیریمدر آغازِ عصرِ اسلامی  سحرگاهی عباداتِ از جنسِ تبارشناسیِ کوششیٖ  عبادی هایِ سنت هنگیِ فرمیان

، نزدیک به ظهورِ اسلام شاعرانِ عرب در دورانیٖ  اشعارِ  ،کهن مفسرانِ  اقوالِ  اسلامی، احادیث و روایاتِ  تحلیلِ خواهیم کوشید با 
معاصرِ  عربِ پرستانِ بت های عبادیِ از آیین باستان به درکیٖ  سامی در عصرِ  های مختلفِ از فرهنگبازمانده  چنین شواهدِ و هم
ماییم. بازنُ دو میانۀ این از عصرِ  اسلامی تصویریٖ  مِ باستانی و دورۀ متقدّ  عصرِ  هایِ هِ دادهو با تکیه بر وجوهِ تشابُ  برسیم )ص(پیامبر

هجری، اگر برپایۀ شواهدِ  وایاتِ دورۀ اسلامی و اقوالِ بزرگانِ اسلام در سدۀ نخستِ ه رِ شود کمیانگاشته مفروض این مطالعه در 
گاهیهای رایج در فرهنگها و آیینبازمانده از اسطوره های سحری در هاییٖ مهم دربارۀ آیینهای مختلفِ سامی تفسیر شوند، آ

مثابۀ نوعی واکنش به اتِ صبحگاهیِ مختلف در دورۀ اسلامی بهعبادفرضیۀ مطالعه آن است که  تابانند.دورۀ پیشااسلامی بازمی
صبح و وقتِ  نمازِ اذان و اقامه،  ، عباراتِ سحری خوردن که در استحبابِ نان؛ چُ اندپدید آمدهپرستان های سحریِ بتآیین

 .بازشناختتوان میآیینی را میان چنین رابطۀیکشده برای آن تشریع
ر، ناتم  ، رح  ش   ،الشری   ذو ها:کلیدواژه ی الکُب   .های اسلامی، تاریخ انگارۀ سحرآیین تاریخِ نماز، تاریخ ، اِحد 

ِدرآمد
ر  ح  ؛ 1دانسته شده استفجرِ صادق  طلوعِ تا شب  در پایانِ  نامشخصیٖ  بازۀ زمانیِ چون هم اسلامی متأخرترِ فرهنگِ  در ادوارِ س 

جاب ، دعا در آن 2دارد ییٖ الاو و نماز و استغفار در آن فضیلتِ  تکه عباد ایٖ بازه  به مثابۀ آیینیٖ هم  سحری خوردنو  ،3استمُست 
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 .1گیردآن صورت می کند درکتاب متمایز میبخش که روزۀ اسلامی را از روزۀ اهلهویت
. شندر بیندیح  به تعیینِ زمانِ س  اسلامی سبب شده است عالمانِ مسلمان  ری در روایاتِ ح  س   عباداتِ فضیلتِ یادشده برای 

ر  برای دخول در وقتِ  زمانِ مشخصیٖ که اند دریافته چُنینکمابیش ها آن ح  ر  ودانسته نیست س  ح  زمانی است که  ایٖ ودهمحدس 
ر  مدتِ . 2معلوم استــ اذانِ صبحــ از ناحیۀ پایان شصرفاً  ح  اقل د  و ح   3سومر یککث  ا  دِ تواند ح  می نظرهابسته به اختلافهم س 

 شب را دربر گیرد.بخشِ پایانیِ از  4ششمیک
ر  غالب این بود که پیش تصورِ  تا چندیٖ  ح  دلالت  بازۀ زمانینیز بر همین و احیاناً دورۀ پیشااسلامی اسلام  ظهورِ  در عصرِ س 

ر تاریخ انگارۀدربارۀ حال، مطالعاتِ اخیر بااین کرده است.می ح  ر هجری  نخستِ  در پنجاه سالِ  که نشان داد س  ح   ایٖ بازهنه س 
تا  های متأخرتریٖ تواند بر زمانکاربردها می شود، بسته به اختلافِ آغاز می رِ کاذبج  ف   است که: با طلوعِ  که زمانیٖ نامشخص، بل

 .اندشناختهروز می آغازینِ  مثابۀ بخشِ که بهشب  پایانیِ  چون بخشِ آن را نه هممسلمانانِ متقدم و آفتاب هم دلالت کند،  طلوعِ 
ر ایجاد شده، و رواجِ این  مدلولِ  هجری زمینۀ تغییرِ  های سدۀ نخستِ دهند از حدود نیمهت نشان میطالعااین م ح  که پنداره س 
ر به انگاشتِ  سببِ  شودداری با روز آغاز میروزه ح   .5ده استش پیشیناز شبِ  ثابۀ بخشیٖ م  س 

ر  دربارۀ مضامینیٖ حاکی است  چُنینهماین مطالعات  ح  از  شوند که باید رسوباتیٖ دورۀ اسلامی یافت می یاتِ در رواس 
ر ،هاعربخویشاوندِ  قومِ  ،کنعانیاندانیم . مثلًا میب باشندر  ع   های پیشااسلامیِ قومِ اساطیر و انگاره ح  را به مثابۀ خدای نورِ  ش 

توان ر را میح  همین اوصاف به س   . انتسابِ 6اندکردهگسترده تصور می دار با قدرتیٖ بال و او را خداییٖ  ،پرستیدهمی دمانسپیده
باورهاییٖ تا دورۀ اسلامی  چُنینبقاءِ رسوباتِ  . گویاترین توضیحِ این پدیده7در روایات اسلامی نیز مشاهده کردگسترده  نحویٖ به

 .است
ِطرحِمسئله

ح   ها بهعرب از نگرشِ  واضحیٖ  توان تصویرِ های بازماندۀ موجود نمیبرپایۀ نوشته حال، بااین اسلام داشت. در دورۀ ظهورِ ر س 
ر  برانیان بهچون عِ سامی هم اقوامِ برخیٖ  کنند کهاز این حکایت میشناسانه باستان و شواهدِ  عهد عتیق مطالعاتِ تفسیریِ  ح  نه س 

در اساطیرشان به این خدا  شناخته،می رح  ش  نگریسته، آن را با نام چون یکی از خدایان میکه همزمانی بل ایٖ چون بازههمصرفاً 
این قبیل باورها در  بازتابِ  برای توان وجهیٖ دشواری میبه .8انداش داشتهروزانه نیز برای عبادتِ  هاییٖ مهم داده، و آیین جایگاهیٖ 
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یز ااسلامی نعربِ پیش قومِ  سامی در میانِ  مختلفِ  همین باورهای اقوامِ  هِ مشابِ شود حکم که آنمگر اسلامی بازشناخت؛  روایاتِ 
 .استرایج بوده 

ر  انگارۀ تاریخِ  تحلیلِ مهم در  یٖ پرسش، مبنابا پذیرش این  ح  بازتابیده در منابع دورۀ  اساطیرِ  فراتر ازتواند همین باشد که میس 
ر  های پیشااسلامیِ آیینبازتابِ  توان شاهدِ های عبادیِ عصر اسلامی نیز میاسلامی، آیا در آیین ح  یا  ها بودبرای آن یٖ یا امتداداتس 

ریِ های آیین توان میانِ می چه نسبتیٖ به بیان دیگر،  .نه ح  بپرستانِ بتس  ر  دورۀ اسلامی  دینیِ  پیشااسلامی با اعمالِ  در عصرِ   ع 
ا آی ،معنایش را تغییر دادند لیرا حفظ کردند و پرستانسحرگاهیِ بت های عبادتِ آیین های اسلامی شکلِ بازشناخت: آیا آیین

 از جنسِ  اعمالیٖ را  ی سحریهانگاشتند، یا آییناهی ل  با منشأ اِ  شدۀ اعمالیٖ های تحریفها را صورتمتقدم این آیین سلمانانِ م
 های دورۀ اسلامی واکنشیٖ اخیر هم باز باید پرسید آیا در آیین فرضِ  با پذیرشِ  ی  تّ ح   کردند و وانهادند؟پرستانه تلقی بت خرافاتِ 

 توان یافت یا نه.میدر سحرگاهان عرب  قومِ  پیشااسلامیِ  هایِ آمیز به آیینن و کنایهصریح یا پنها
ل در جوانبِ مختلفِ  مُّ أ  از این کوشش باید نخست  مثابۀ گامِ رو بهلعۀ پیشمطا. طلبدکوششیٖ درازدامنه میها این پرسشت 

ر  هاینیآی ح  د  قومِ عربپیشااسلامیِ  در فرهنگِ س  در توان را میها آییناین  از یٖ مطالعه آن است که رسوباتاین ۀ ضیفر. را پی جوی 
بعدی  گاه در مراحلِ است آنه ج  و  مُ  ایٖ فرضیه چُنیندر مطالعۀ کنونی نشان داده شود که اگر . بازشناختاسلامی  عصرِ عباداتِ 

 تعامل با فرهنگِ یا تقابل برای  هاییٖ راه چهشان هایآییندهی به شکلمسلمانان در دریافت   دیگرتکمیلیِ  باید با مطالعاتِ 
 اند.پی گرفتهپیشااسلامی 

عرب  های پیشااسلامیِ قومِ از آیین ایٖ اندک و پراکنده اطلاعاتِ ها باید یادآور شد داده گردآوری و تحلیلِ  روشِ  در توضیحِ 
ر ؛ بودکی تّ اسلامی مُ  عصرِ  بیش از هر چیز به منابعِ د بایها داده بودِ کم جبرانِ  برایرو، در مطالعۀ کنونی ازهمین .استختیار اِ د 

 ماندیگرِ  مهم   که اسلام ظهور کرد را گواهی دهند. منبعِ  عصریٖ  تر در فضای فرهنگیِ کهن باورهاییٖ  توانند وجودِ که می منابعیٖ 
نعانیان و ه خاصّ ــ های سامیِ شواهدِ بازمانده از دیگر فرهنگ دیان  طیانب  ن  ک  ک   ،شناسانهباستان مطالعاتِ  در ضمنِ  ــرانیانو عِبو ا 

چند سده پیش از یکبازخواهند گفت شواهد این است. مُشابِهْ  عهدین، و دیگر منابع و مطالعاتِ  ، تفسیرِ تاریخی شناسیِ زبان
وائِلِ ددهند که در اسلامیِ قدیم نیز توضیح می واج داشته، و منابعِ ر   اسلام چه باورهاییٖ  ظهورِ  عصرِ   چه فرهنگیٖ  ورۀ اسلامیا 

 دورانیٖ  فرهنگِ  اسلام، خواهیم توانست آستانۀ ظهورِ تر از تر و پسهای پیشدورهفرهنگِ  با شناختِ گونه، . اینحاکم بوده است
 را بازشناسیم.دو آندر میانۀ 

1ِ.ِ ِاسلامسَحَرِِمعنایِاساطیری  ِدرِآستانۀِظهور 
ر  ح  سحرگاهی  استغفارِ  به فضیلتِ  قرآندو اشارۀ این مدّعا  گواهِ گویاترین دارد. والاییٖ ارزشِ آیینیِ اسلام  در آستانۀ ظهورِ س 

های آیینی در سال این ارزشِ دهد نشان می ذاریاتیِ ری در سورۀ مکّ ح  س   استغفارِ  ، اشاره به قرآنییادکردِ دو این  میانِ از . 1است
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؛ اساطیری دارد دورۀ اسلامی معناییٖ  آغازِ از همان ر ح  تیجه گرفت س  نیز برقرار بوده است. پس باید ن )ص(پیامبر بعثتِ  آغازینِ 
کّیِ دیگر  درتوان گواهِ وجودِ این معنایِ اساطیری را می. شده استواقع   آیینیارزشِ این که پشتوانۀ  معناییٖ  هم یک سورۀ م 

ر در رین یادک  جا که سومین و آخِ بازجُست؛ آن ح  و یابد اختصاص می )ع(نبی لوطِ  رگاهیِ خاندانِ ح  س   نجاتِ گزارشِ به  قرآنردِ س 
ین  جات را ر و نِ ح  پیوندِ میان س  آشکارا  ر کِ ب  بانِ پیامبردر فضایِ مُشت  دبازمی )ص(الا ذهانیِ مخاط  نخست از بحث  در گامِ  .1تابان 

 .را بازشناختباید این معنای اساطیری می
ِسَحَرِِ(1ـ1 ِرؤیایِصادقهِبهِمثابۀِزمان 

واخرِ شب میشب می در آغازِ  )ص(اند که پیامبرکرده شه نقلاز عائ خواند، به بستر می خاست، نمازِ وِتْریٖ خوابید، ا 
شنید سحری را می یعنی ندای خروسِ  بانگِ صارخپس هروقت گرفت. ازآنداشت پی می گشت و اگر به زنانش نیازیٖ بازمی

 )ص(دریافت که پیامبر چُنینتوان . از این روایت می2تساخمیبرای نماز وضو  ،نهاگر  و کردمی یٖ سلغُ بود لازم ؛ اگر شدبیدار می
ر  فرارسیدنِ شب و تا پیش از  رِ واخِ وترِ خود را در ا   نمازِ  ح  دوباره را رگاه ح  س  شب تا  رِ واخِ کوتاه یعنی از ا   تیٖ د  خوانده، سپس مُ میس 

 شده است.صبح می زِ آمادۀ نمار ح  س  ریده، و بعد هم در پ  سِ به خواب می
این از برخیٖ  برپایۀنُمایند. بازمیه عبادتِ شباناز این تر واضح یٖ صورتاند از عائشه نقل شدهها هم دیگر که آن روایاتیٖ 

در  شب رِ منظور از آخِ  .3آنرِ آخِ یا وسط نیز در  د و گاهیٖ خوانْ ش را اولِ شب میتر  گاهی نماز وِ سال  در طولِ  )ص(پیامبر ها،تروای
هِ »گفت میکه اند کردهعائشه نقل از کاذب است؛ زیرا  زمانِ فجرِ همان ها این روایت سُولُ الل  ر  ر  وْت  دْ أ  یْلِ ق  ی  )ص(مِنْ کُل  الل  ه  انْت  ف 

ی  ییر مختلف تغ هایدر شب )ص(های پیامبروِترگزاریگرچه ممکن بود زمانِ توان دریافت . از این روایت می4«رِ ح  الس  وِتْرُهُ إِل 
ر  تا وِتررین همواره آخِ یابد،  ح  ر  )برای دلالتِ  شده بودکاذب گزارده  یعنی فجرِ س  ح   :نککاذب در سدۀ نخست هجری،  بر فجرِ س 

زمانی عبادتِ شبانۀ  بندیِ بخشخود با همین  عمرِ  تا پایانِ  )ص(اند پیامبرگفته .(2ـ2، فصل «تحول انگارۀ سحر...»مهروش، 
ر  ش به وقتِ تر  نماز وِ  ،که درگذشتهم  زمانیٖ  ؛گرفتمیخود را پی  ح   .5افتاده بود بکاذِ  رِ ج  ف  همان  عنییس 

 های مختلفِ سال نماز وِترِ در شب )ص(گونه گفت که پیامبراینــ یادشده  دو دسته روایتِ  جمع میانِ  در مقامِ ــ شاید بتوان 
از  خوابید.کاذب و صادق می د؛ بعد هم در فاصلۀ فجرِ گزارْ می کاذب جرِ ف  ن با قارِ نیز مُ  از شب و گاهیٖ  مختلفیٖ  را در اوقاتِ خود 

اهُ »: خفته بود )ص(پیامبر کهنرسید، مگر آن هیچ سحرگاهیٖ اند قول عائشه نقل کرده لْف  ا أ  رُ م  ح  ائِمًا السَّ همین گزارش گاه با  .6«إِلا  ن 
لْف  »راه شده است که تر همواضح تصریحیٖ  ا أ  رُ اهُ م  ح  ائِمًاعِندِی  الآخِرُ  السَّ رِ  ؛ یعنی همواره وی در7«إِلا  ن  ح  آستانۀ یا همان  رآخِ  س 

                                                           
 .34قمر/. 1
 .3/852، المسندراهویه، ابن. 2
 .2/84، المصنفشیبه، ابیابن. 3
یدی، 156، المسندفعی، شا. 4  .1/252، المسند؛ حُم 
 .2/84، المصنفشیبه، ابیابن. 5
 .42/165، المسند، بن حنبل ؛ احمد3/86، المسندطیالسی، . 6
 .43/347همان، . 7
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 .1اذان صبح آرمیده بود
حی  آیینی برای دریافتِ  کنشیٖ برای آسودن باشد  که اقدامیٖ بیش از آنرین وِتر و طلوعِ فجرِ صادق میانِ آخِ کوتاه  این خوابِ  و 

سحرگاهان  )ص(پیامبر عائشه نقل شده است  برپایۀ روایتی دیگر که باز هم از قولِ . رفتشمار میبهخدا  الهام از جانبِ و 
کوشیدند؛ می زمانیٖ  چُنینکه دیگران هم به خواب در  )ص(فقط پیامبرگویا نه .2کردمی شبیدار همه شب خودْ خدا فت و باز خُ می
ریدند می به عبادترا ها که شب یٖ نمازگزاراننه دیگر  )ص(رنه پیامب :نداعائشه نقل کرده از قولِ هم که نانچُ  سحرگاه کدام هیچسِپ 

ض می خواندندنمی]نافله[  نمازِ  رعِو   .3دخفتنو د 
 غارِ صِ  که ظاهراً در عصرِ  ها باشد؛ آیینیٖ شب حیاءِ برای نقدِ آیینِ جدیدترِ اِ  عائشه بعید نیست کوششیٖ یادشده از سخنانِ 

 دج  ه  ت  همۀ شب که  حیاءِ اِ نه  )ص(مود شیوۀ پیامبرنُ رویارویی با آن تأکید می د و عائشه نیز در مقامِ کرپیدا میداشت رواج  صحابه
کید بر خوابِ سحرگاهیِ پیامبر4بوده است ر شد که در گفتارهای او نکِ توان مُ هرچه باشد، نمی )ص(. باری، انگیزۀ عائشه از تأ

ر  رؤیای ر به صدقِ سحرگاهی و باو خوابِ  میانِ  پیوندیٖ  ح  مدینه  ری، صحابیِ اهلِ ابوسعیدِ خُدْ که  ؛ باوریٖ برقرار گشته استس 
قُ »: کندنقل میآن را  )ص(پیامبر خودِ  از قولِ  ، همق(74)درگذشتۀ  صْد  ؤْ  أ  ارِ  ای  الرُّ سْح 

 
توان انتظار داشت مؤمنان این می .5«بِالْْ

نگارند کهرؤیای صادقانه را به ریافتِ بعد از نمازِ وِتر یا دیگر عباداتِ شبانۀ خود به بستر بازگردند و با امیدِ د قدریٖ مهم بِی 
ندیک م  هی باز بیار   .چُنین الهامیٖ ال 

 مثلِ  شخصیتیٖ ق 2شد. برای نمونه، در سدۀ ی میقّ ل  م ت  هِ های بعد نیز مُ در سدههجری که  ستِ خُ تنها در سدۀ نُ نهاین خواب 
د ی  ق  ، مُ 6ش در شام سکونت یافتر  مْ عُ  رِ واخِ صره که در ا  ب   گراینده به مکتبِ  ق(، فقیه و زاهد و مفسرِ 135تۀ راسانی )درگذشخُ  طاءِ ع  

ر  در سراسرِ شب حتماً هنگامِ  داریزندهبعد از شب بود ح  نمود نیز بر این تأکید می )ع(امام صادقوی یک نسل بعد از  .7دبخوابس 
 .8«...رِ ح  الس   بل  ... ق  یلِ الل   ن  مِ  ینِ ث  لُ الثُّ  عد  ب  »است:  رؤیای صادقهدیده شود اذانِ صبح  قبلِ و شب  که بعد از دوسومِ  رؤیاییٖ که 

ِبهسَحَرِِ(2ـ1 ِِقدسیانفرودِ ِمثابۀِزمان 
به  های متأخرتر نیز ادامه یافته، و همین امتداد سبب شده است برخیٖ عالمانِ متأخرتردر سدهسحری  باور به صدقِ رؤیایِ 

که چرا در توضیحِ اینق( 315 ذی )درگذشتۀ حدودِ رمِ تِ  بکوشند. برای نمونه، حکیمِ صدقیٖ  چُنینیلِ عقلانیِ اسباب و عللِ تحل
ر است  )ص(الهام، و پیامبر دریافتِ  ری سببِ ح  خوابِ س   شود و ل میس  و  ت  به اصطلاحات و مبانیِ طب  ایرانی مُ با آن مأنوس و خوگ 

                                                           
رِ آخِربرای دلالتِ . 1 ح   .80-79، «...انگارۀ سحر تحولِ »: مهروش، بر آستانۀ اذان صبح، نک س 
 .2/484، السننابوداوود، . 2
 .3/304، الصحیحخزیمه، ابن. 3
 .138-137، «تاریخِ مراسمِ اِحیاء»: مهروش، بدونِ یادکرد نامِ وی، نک هرچندباره برای مرورِ روایات عائشه دراین. 4
 .2/1363، المسند؛ دارمی، 18/193، المسند، بن حنبل احمد. 5
 .2/130، المجروحینحبان، : ابنبرای وی، نک. 6
ةُ الا ولیاءیمِ اصفهانی، ابونُع  . 7  .5/193، حِلی 
ر در این گفتار بر زمانِ اذانِ صبح8/91، الکافیکلینی، . 8 ح  ر به»: مهروش، ، نک؛ برای دلالتِ س  ح   .83-82، «مثابۀ صبح...س 
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رها بهره میعیّتِ عقل و نفسِ ها در توضیحِ وضاز آن ح  را  استجابتیٖ  چُنینق( نیز 597ه )درگذشتۀ یّ وزِ ج  مِ ی  ق  ابنِ  .1جوید انسان در س 
از اسباب و عللِ  یٖ های دیگرتر تحلیلنه  کُ  رسد که در ادوارِ حال، به نظر میبااین .2دزنشیاطین در سحرگاه پیوند می به سکونِ 
برای ارتباط با  اند: مردمانِ سدۀ نخستِ هجری سحرگاه را زمانِ فرودِ قدسیان، و خواب را نیز راهیٖ هداشت الهامیٖ  چُنیندریافتِ 

 اند.انگاشتهایشان در پیِ این فرود و دریافتِ الهام و رؤیای صادقه می
ر  خاطر آورد کهتوضیح این معنا نخست باید بهبرای  ح  بیش از هر چیز ید اشهجری  روزمرۀ مردمانِ سدۀ نخستِ  در زندگیِ س 

وان و کوچ شد.با فرود و باراندازیِ کاروانیان تداعی می باور داشتند که مردمان  .3پیمودندها نیز راه میغالباً شب بر   ع  کاروانیانِ ر 
ها ا نیز با ستارهراهِ خود ر .داشتدر امان می عربستان آفتابِ  سوزانِ  ها را از گرمایشبانه آن یرِ س  . 4شودتر طی میراه در شب سریع

در شب  قرآن اندکِ  تِ رائ  به قِ هم خدا که د وشهمین سفرهای شبانه سبب میهای ها معتقد بودند ضرورتآن .5توانستند بیابندمی
کوتاه بگوید از آن به  یٖ خواست سخن دربارۀ مسافرتمی )ص(پیامبر نان رایج بود که وقتیٖ شبانه چُ  رِ ف  . س  6از ایشان خرسند باشد

 .7مودنُ تعبیر می ،راهی  هبِ ش  یکقدرِ بهیعنی  ،«ة  ل  یْ ل   ةِ یر  سِ م  »
بعد از مسافرتِ شبانه را  یٖ فرود چُنینآمدند. یک مثال از انداختند و فرود میشد بار میسحرگاه می این کاروانیان وقتیٖ 

سیر و گاه به )ع(طالبنیز گاه به علی بن ابی . شعریٖ 8انددربارۀ غزوۀ تبوک یاد کرده شیر شاعرِ /محمد بن ی  ق نسبت 2سدۀ  ب 
ضِ ا لی  ع   رْ صبِ اِ »است: سخن رفته  شهایسحرگاهی و دشواری باراندازیِ  چُنینیککه در آن از  دهندمی ض  رِ لِ م  ح  لاجِ فی الس  ؛ «د 

ر  یعنی چون ح  توان دریافت که می چُنینهماین شعر از  .9کیبشْ ات بِ شبانه وقتِ تمام پیماییِ تِ راهد  وحِ دّترسد بر شِ میس 
اشارۀ دیگر به فرودِ  .اندافکندهبار میبوده است که باید خسته  انسحرگاهشبانه  هایِ پیماییدر این راهدشوارترین مرحلۀ کار 

ریر شاعرِ از  سحرگاهیِ کاروانیان را در شعریٖ  جْد )درگذشتۀ  ج   توان دید:میق( 110ن 
ر   و  ن  حْنا و  ب  س  خْنا ف  ن  یأ  ر  ونِ بُلْ ... تِ الس  ردِ الل  عرافِ و  واکِلُهْ.بِأ   قٌ ش 

و نورانی شد هم رنگارنگ شتران را نشاندیم و نماز خواندیم و شب  یٖ هایکنارهگوشهه با به رنگ شکوف هاییٖ بلندیدر  ترجمه:
 .10شفق فرارسید

فرود آیند، آن زمان  د زمانیٖ سیان هم اگر بنا باشت باور داشتند که قدهنیّ ها در آستانۀ ظهور اسلام با همین ذِ ظاهراً عرب

                                                           
 .3/119، نوادر الاصولحکیم ترمذی، . 1
 .1/76، مدارج السالکینجوزیه، قیمابن. 2
 .18سبأ/: نک. 3
 .4/147، الصحیحخزیمه، : ابن، نک)ص(رای بازتابِ همین باور در گفتاریٖ منسوب به پیامبرب. 4
 .16نحل/. 5
 .20مزّمّل/. 6
 .16/253، المسند، بن حنبل احمد. 7
 .13/43، المعجم الکبیرطبرانی، . 8
 .2/577، )ع(مناقب امیرالمؤمنین علی؛ کوفی، 2/868، الشعر والشعراءقتیبه، ابن. 9

 .3/787، ...نقائضِ  رحُ ش  : ابوعبیده، کن. 10
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باتیٖ استسحرگاه   لثِ ثُ در همیشه ، این روایتبرپایۀ توان یافت. می )ص(پیامبرتِ ابوهریره از قولِ را در روای پندارهاز این  . رسو
آید و دنیا فرود می ه آسمانِ خود ب از عرشِ  الله، 1شناسانده شدسحرگاه  نِ قارِ مُ بعدها که پایانیِ هر شب، یعنی همان زمان 

به در سحرگاه  الله با تصریح به فرودِ . همین مضمون را 2دارد ایٖ طلبد یا خواستهد یا آمرزش میخوان  پرسد چه کسی او را فرامیمی
نان ق چُ 3ان سدۀ دعاها در پای در سحرگاه برای اجابتِ  الله نزولِ  . روایتِ 3اندهم روایت کرده )ع(علی کالی از قولِ وف بِ ن   وساطتِ 

 .4مختلف شدهای فرقه میانِ خدا  دربارۀ تجسیمِ  و عقیدتی متکلمانههای بحث موضوعِ د یا پذیرش یا تأویلِ آن ر  مشهور بود که 
از ها نیز در این روایتگاه اند. آمدهکه دیگر قدسیان و کارگزارانِ او هم سحرگاه فرود میبل اللهتنها نهها روایت برپایۀ برخیٖ 

برای خبر دادن از  )ع(نبی فرشتۀ مرگ بر یعقوبِ فرودِ یا مثلًا  5)ص(های نیکو به پیامبربشارت ملائک برای دادنِ سحرگاهیِ  فرودِ 
 .سخن رفته است 6)ع(یوسفاش شدهفرزندِ گم تِ وضعیّ 
ِقدسیانِآمدهایِفرودِ پی(3ِـ1

در آغازِ دورۀ گاهیِ قدسیان سحرفرودِ راه باشد. ادهایی همدبا روی شانفرودِ که رد هرگاه قدسیان فرود آیند انتظار باید بُ 
نبوی،  روایاتِ  برپایۀ برخیٖ که گفتیم، نانچُ  است.شده دانسته میلهام اِ ت و شار  رحمت، بِ  ،تصر  نُ  ،بلاهم قرینِ اسلامی 

دیگر،  برپایۀ روایاتیٖ  .نده دهنددادهایی نیکو در آیتا به او بشارتِ رویآمدند فرود می )ص(پیامبربر  انسحرگاه گاهفرشتگان 
جّال فراخواهد خوانْ رز  نیز در سحرگاه مردمِ آخِ  )ع(فرمود عیسی بن مریم )ص(پیامبر د و به ایشان بشارتِ نجات مان را برای نبرد با د 

 یهودِ  در مذاکره بامصلحتِ مسلمانان را  پشیمان بود چرا نیز ــ کهتوبۀ ابولُبابۀ انصاری  پذیرشِ  وحیانیِ  بشارتِ . 7خواهد داد
یظه بنی هادقُر   .8ابلاغ شد )ص(به پیامبرسحرگاهان ــ  ه استوان 

اند گفتههم ق( 35)مقتول در عثمان دربارۀ . توان دیدکه پیوندِ سحرگاه با بشارت را می نیستهای نبوی تنها در روایت
به نزدیکیِ دیدارشان بشارت کنار ابوبکر و عمر او را در نشسته را به خواب دید که  )ص(سحرگاهِ روزی که کشته شد پیامبر اکرم

یمون ا  عمرِ از  .9دهدمی گفت: اند که نقل کردههم ، کوفه هاجر به یمن و ساکنِ اهل شام و مُ  تابعیِ ق(، 74ودی )درگذشتۀ و بن م 
 ماز همان زمان محبتش به دل ،دد شوارما بر قبیلۀ  )ص(پیامبر سفیرِ چونِ هم سحرگاهیٖ ق( 18ل )صحابیِ درگذشتۀ ب  بن ج   عاذِ مُ 

 شکه گفتن توضیحیٖ قبیلۀ ایشان ــعاذ در سحرگاه بر مُ  رودِ و به وُ مرْ . شیوۀ بیان و اشارۀ ع  10«م...گشتش م  لازِ مُ زنده بود نشست و تا 
                                                           

 .1/412، المحرر الوجیزعطیه، ابن: نک. 1
 .1/384، الصحیح؛ بخاری، 61، 10/60، المصنفصنعانی، . 2
 .62/305، تاریخ دمشقعساکر، ابن. 3
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 .6/176، المصنفشیبه، ابیابن. 5
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رْوْزی، . 10  .2/944، تعظیم قدر الصلاةم 
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 .جویدمی بشارتسحرگاهی  در این ورودِ وی دهد نشان می ــشودانگاشته ضروری توانست غیرِ می
. کردتداعی میرا نیز  اللهبالفعل از جانبِ  یٖ و نجاتنصرت  گاهیٖ  نیکو در آینده، به امریٖ  بر بشارتفزونا ،قدسیان فرودِ 

، مانی   بنِ  ةِ یف  ذ  حُ گرایانه دربارۀ های تجلیل. در گزارش1شدخارج از مکه سحرگاهان  به مدینه برای هجرت )ص(پیامبراند گفته
ری  بعد از دعائیٖ اند که ق(، نیز گفته35مشهور )درگذشتۀ  صحابیِ  ح  توان بعید انگاشت که نمی .2درگذشت الله به درگاهِ س 

الهی و نجات  از نصرتِ  هاییٖ نشانه ،هم در آن خروج و هم در این درگذشتِ سحرگاهی ،هاکم راویانِ حکایتدست
ر  این باور کهمتأثر از  ،ابطّ خ   بنِ  رِ م  اند. عُ جستهمی ح  بسا چهد رْ آو  درگذشتِ فرزندِ خود به یاد می مِ ، هنگانجات است زمانِ س 

 .3فرود آید گاهانرح  س  خدا  نجات و نصرتِ  نیز که مثلِ لاء ب  نقمت و 
صحابۀ مختلف سحرگاهیِ  خواهیِ ها از آمرزشهی را در گزارشل  اِ  نصرت و نجاتِ  سحرگاه با فرودِ  نمونۀ دیگر از پیوندِ 

در ق( 32)درگذشتۀ  مسعودِ صحابیچون ابنهم یٖ نان است که افرادهی با سحر چُ ال   زشِ آمر میانِ  باور به پیوندِ توان دید. می
 .4جویندمیخوانند از او آمرزش دارند می خدا را در سحرکه این با یادآوریِ  دُعاءِشان

رتأکید میان یّ ح   بنِ  مِ رِ ه  چون همشخصیتی تابعین  در عصرِ  ح  رو نباید ازهمینآن در و  رحمت است نزولِ  زمانِ  کند که س 
. 6زمانیٖ نباید ایشان را فراخواند و فرودشان را سبب شد چُنینپیوند با جنّیان است و در  عر حاصلِ رو که شِ ؛ لابد ازآن5دعر خوانْ شِ 

گیاهان  خوشِ  که در سحرگاهان بویِ اینهم ق( 100ری )درگذشته پیش از صْ ب   ن، تابعی و زاهدِ س  الح  ابی بنِ  اند که سعیدِ کردهنقل
 )ص(هی بر پیامبرال   یٖ رحمت نزولِ  ،)ع(منقول از امام صادق روایتیٖ برپایۀ  .7انگاشتمیخدا  رحمتِ  از نزولِ  ایٖ را نشانهخیزد برمی

 .8سحرگاه صورت گرفتدر  یبهشت یٖ ئبا ارسال غذانیز 
 روایاتِ برخیٖ  در ،بت   برای درمانِ است. شفایابی در این زمان  مکانِ هی در سحرگاهان اِ ال   رحمتِ  یک نشانۀ دیگر از نزولِ 

 )ع(امام هادی در دورانِ ، برپایۀ روایات .9سرد پاشید والی بر بدن آبِ ت  مُ  یک یا سه روزِ  گفته شده است که باید سحرگاهِ  ،نبوی
ر  بینش که میانبرپایۀ همین ــ ( ق254درگذشتۀ ) ح  در سحرگاه  یٖ داروی به بیماریٖ خواستند میهست ــ  با شفا پیوندیٖ س 

رِ  ض به دعاءِ و  بخورانند؛ ولی دارو نیافتند و او در عِ  ح  نْد جان میکه  هم )ع(امام صادق خواهرزادۀ. 10از مرگ رهیدامام  س   با دعائیٖ ک 
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 ـــ 9ـــ 

ستاز امام فراگرفت که مادرش سحری  ر ح  در س   را ــخواه با دارو یا دعاــداوا توان دریافت مُ می هاوایتاز این رِ  .1بازج 
 اند.دانستهپذیرتر میامکان

ر  هنگامِ از به دعا  )ع(، امام باقربرپایۀ روایتیٖ شده است. ی میقّ ل  هم ت  نزولِ برکات  سحرگاه زمانِ  ح   سفارشخورشید  تا طلوعِ س 
 .2شودمی بندگان قسمت رزاق میانِ و ا   ،آسمان گشوده است که در آن ابوابِ  ؛ زیرا زمانیٖ مودنُ 
ِبهِمثابسَحَرِِ.2 ِ ذوفرودِِۀِزمان  ِالشری 

امتدادِ  آورندفاء و روزی میکت و نجات و شِ ر  آیند و با خود ب  که قدسیان سحرگاه فرود میپنداره این دهند شواهدیٖ نشان می
 پیشااسلامی است. شیٖ رایج در عصرِ نگر

ِبهسَحَرِِ(1ـ2 ِمَِِمثابۀِزمان  ِناتعبادت 
یک صحابیِ . گزاردندمیطواف و  گردیدندمی ناتم   بتِ  گرداگردِ سحرگاهان  )ص(معاصرِ پیامبری هاعرب، روایتیٖ برپایۀ 

وْ »آیۀ نقل کرده است نام بن عامر  یزیدِ ۀ شناختکم ل  ل   و  و  ق  ا ت  یْن  ل  عْض   ع  اوِیلِ  ب  ق 
 
 به افرادیٖ نازل شد که  )ص(بر پیامبر یٖ وقت 3«...الْْ

ناتلقبِ  طاغیهدانیم می .4نگریستمی طاغیهردِ گِ بر سحرگاهی   طوافِ سرگرمِ  البته که  6فطائِ در  ثقیفخدای قبیلۀ  ؛5است م 
 نزدیکِ ، مکه تا مدینه مانده به نیمۀ راهِ  و اندکیٖ  فهجُح  کمابیش نزدیک  جاییٖ  ناتم   شگاهِ تپرس .7پرستیدندآن را میهم قبائل دیگر 

لَّل به نام ریزیٖ آب کنارِ ، 8دریا ساحلِ  ل به مُ  میانِ  و در مسیرِ  ،مُش  ل  یدسمتِ ش  فوق هم انتظار  دادِ یادشده در روایتِ روی .9بود قدُ 
 .10باشدآمده پیشرود که در همین مکان می

نات )ص(پیامبر های معاصرِ عربکه دارند سورۀ نجم تصریح  آیاتِ   اللهخدایِ خدایان دخترِ  العُزّی  و  اللات چونهمرا  م 
در قیاس با   آنرِ روت  فُ  که دلالت بر جایگاهِ  ؛ امریرودسخن می آن سومیِ دیگرچون هم از منات  یادشدهدر آیاتِ  .11انگاشتندمی

دانیم که می مناتها دربارۀ جز این. به12نُمایدبازمیدو آنتر از قدیمرا  منات کلبی پرستشِ  سائبِ ابنحال، . باایندارددو دیگر 
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نیِ قبائلِ  د  لْق )تراشیدنِ با و دانستند کامل نمیمکه نِ اعمالِ با گزاردحج  خود را  جر  ز  خ  و  وسا    م  آن را  ناتم  در معبدِ سر( آیینیِ ح 
 .1بردندبه پایان می
منِی ناتم  اند پنداشتهمفسران  برخیٖ  نی  ـ ی  نِیّ ، هماز ریشۀ م  رو بتِ . برپایۀ این تحلیل ازآناست ریختن ، و به معنایِ ریشه با م 

شناسی با مبنای این ریشه حدسِ . 2ریختندکردند و خون میش قربان میای  اند که پرستندگان پیشِ پنات را به این نام خواندهم  
به معنای  ن وءاز ریشۀ  مناتنُماید که تر آن میصحیححال، . بااین3شودنات پشتیبانی میها برای م  کردناز قربان یشواهد

 .4ستا ه همین معناکه در زبانِ آرامی نیز بنان؛ چُ باشدسرنوشت و تقدیر 
 رائتیٖ قِ  چُنینوجودِ  .5دخوان  می ةناء  م  یادشده  را در آیاتِ  ناتم  ق( 128)درگذشتۀ ود جُ النُّ بن ابی عاصمِ ، قرآن اءِ قدیمقُرّ  از میانِ 

، و را پذیرا شده اقاین اشتقهم  قرآنمتأخرترِ  مفسرانِ  اند.انگاشتهمی وءن  نات را از ریشۀ که م  است بر آن  تابعین شاهدیٖ  در عصرِ 
جز به. اندگرفته 7کت و بارانر  ب   به معنای طلبِ هم البته  یو گاه، 6هاآن طلوعِ و هم   ستارگانبه معنای غروبِ و هم  ا ضداداز را  وءن  

نی   خانوادگی بادر هم ،ناتم  ل دانست که م  حت  توان مُ میها، این نِیّةو  م  خداییٖ دلالت تارهسبر  ،8اندمرگ تقدیر و که به معنای  م 
 .9استسرنوشت و تقدیر الهۀ کند که 

ستارگان، طالع و  ، طلوع و غروبِ (مناة الطاغیه) گرینات با طغیانم   های فوق میانِ که در هرکدام از شواهد و تحلیل پیوندیٖ 
هنوز از عصرِ ظهورِ اسلام متأخرتر آن است که در ادوارِ و حاکی از  ،تأملقابلشده ها، و قربانی برای خدایان برقرار تقدیر انسان

 .10باقی بودهای پرستشِ او و آیینمنات پیرامونِ  اساطیرِ تاریخی دربارۀ  ایٖ حافظه
ِ ذوناتِباِمَِِپیوند ِ(2ِـ2 ِالشری 

سلامیِ پیشاا از مناسکِ  مثابۀ منسکیٖ بهــنات سحرگاهیِ م   که طوافِ تنهایی نتیجه گرفت توان بهنمی چه تا کنون گفته شداز آن
 الشری   ذوبا خدایِ  مناتست که میان پرستشِ ا پیوندیٖ نتیجۀ  زعمِ این ارتباطبه نزولِ قدسیان داشته باشد.  ربطیٖ  ــها بتزیارتِ 

ــ از در شمالِ عربستانِ کنونی صالح مدائنِ منطقۀ های بازمانده در سرزمین حِجر ــاز جملۀ این شواهد کتیبهشود. دیده می
را خدایانِ  مناتو  الشری   ذوسال پیش از اسلام  500کم ها دستدهد عربها نشان میمیلادی است. این کتیبهۀ سد یننخست
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 .1دانستندیم قبور بانِ نگه
م در 1سدۀ  تا لادیم از پیش چهارمِ ها که از حدود سدۀ عرببخشی از قومِ نیای ؛ 2بود اننبطیخدای بالاترین  الشری   ذو

دمُر در  طیان دریافت توان ها میکتیبه . از برخیٖ کردندجنوب سوریۀ کنونی حکومت میمنطقۀ ت  ب  لمارا  الشری   ذون  را ع  به معنای  م 
ری  این توصیفِ . 3انددانستهمی دوران پادشاهِ  ب  که به این قرآندر  اللهتقابلی آشکار دارد با توصیفات  ذو الشَّ در  .4است العال مینر 
ه برای کسی که بخواهد خاصّ نبطیان  های مکررِ . این نفرین5هشدار داده شده است الشری   ذو ینِ طی دربارۀ نفرهای نبکتیبه برخیٖ 

 سو خدایِ ازیکرا  الشری   ذوبرای خود بردارد احتمالًا با این مرتبط است که هایش را سنگکند یا ویران قبرها و بناهای یادبود را 
 ناشایستِ  تواند رفتارِ مینا نیز ب   گذارِ پایه های بعد از مرگِ در دورهکه  خداییٖ اند؛ دانستهمی وراند خدایِ قبور، و از دیگرسو  بانِ نگه

 اشخاص را تلافی کند.
خود جای  (پانتئونِ ) خدایگانِ  صدرِ  در العُزّی   و اللاتراهِ همرا به الشری   ذودهند نبطیان های باستانی هم نشان میکاوش
، 7او دیگر فرزندِ  محققانِ برخیٖ  (، یا برپایۀ نظرِ 59-60همان، ) العُزّی  سرِ الهۀ را هم الشری   ذوذکرِ  خدای مو احتمالاً  6داده بودند

. اگر مفروض انگاشته شود دانستندمی 8مختلف از یک خدا هاییٖ هر سه را جلوه الشری   ذو و العُزّی  و  اللاتدیگر  یا برپایۀ رأییٖ 
)خدای  العالمینرب قرآن توان استدلال کرد که مطابقِ اند میها باقی بودهدر میان عرب قرآن زولِ ن که باورهای نبطی تا عصرِ 

مان و همان  الشری   ذوهای نبطی هم ، و مطابق کتیبه10الله هم دخترانِ  مناتو  العُزّی  و  اللاتو  ،9اللهها( همان دوران خُدایِ ز 
وران  مایاند. نُ می ری  الشَّ  ذودخترِ طی ب  در فرهنگِ ن  را  العُزّی  دیدگاهی است که ا سو بهماستدلالی  چُنین است.پادشاهِ د 

با  الشری   ذوو  العُزّی  و  اللاتگان نبطیِ مقایسۀ سه: پذیرفته شود ی یادشدههایک از این فرضیهفرق ندارد کدامحال، فعلًا بااین
ناتو  عُزّی  الو  اللاتعربیِ  گانِ سه نیز  )ص(های معاصر پیامبرعرباز  کم شماریٖ دسته این نتیجه برساند که تواند ما را بمی م 

ناتثِ ن  ؤ  مُ  میانِ خدایِ   دیدند.می  همین پیوندهای یادشدهاز قبیلِ پیوندیٖ  الشری   ذورِ ک  ذ  مُ  و خدایِ  م 
از  ی شکُر بنِ  حارثِ بنیتیرۀ اند که تهب یاد شده است. برای نمونه، گفر  ع   قبائلِ برخیٖ  به مثابۀ خدای الشری   ذو هاییٖ در گزارش
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وسقبیلۀ  چُنینو هم 1ا ز دقبیلۀ   الشری   ذوتواند جایگاه می زدا   های مختلفِ های تیرهتپاکتچی از بُ  تحلیلِ  پرستیدند.میاو را  2د 
این میان، ؛ پرستندمنات را می همگی بتِ های دور از گذشتهیان زدِ تر کند: ا  را روشن ظهورِ اسلام نزدیک به دورانِ  یِ هانزد عرب

راتکه به نام ازدیانِ منطقۀ کوهستانیِ حِجاز ــ  دچارِ سیاسی و دینی  هایِ ریاست بر سرِ م 4از حدودِ سدۀ  ــمعروف است س 
یعنی ت سِدان  ر اند که شکُ بن ی   بکرِ  فرزندان عامر بنِ : یک دسته دهندمیشکل را مختلف  چهار قطبِ شوند و درنتیجه اختلاف می

شکُرجُعثُم   فرزندانِ ــدیگر عدۀ شوند، دار مینات را عهدهم   اصلیِ  گزاریِ بتِ خدمت  شوند، فرزندانِ کعبه می خادمِ  ــة بن ی 
را  ینفَّ ذو الک  به نام  تیٖ شوند بُ مُنهِب نامیده میکه بنینیز آورند، و دستۀ چهارم روی می الشری   ذو بن یشکر به پرستشِ  حارثِ 

 .3ستندپرمی
و  ناتم   پرستشِ  جاز میانِ دیِ حِ زْ های عربِ ا  تیرهبرخیٖ  کمل دانست که دستم  حت  توان مُ چه ذکر شد میبرپایۀ مجموع آن

رتواند این باشد که یادشده می شواهدِ  فرضیۀ حاصل از مجموعِ  جمع کرده بودند. الشری   ذو ح   قبائلِ برخیٖ  کم از نگاهِ دست س 
دختر نزدِ تمثالِ یادآورِ  ــفرودبه مناسبتِ همین پرستندگانش سحرگاهان ــ شد ودانسته می الشری   ذوفرودِ  نِ ماز نزولْ  عصرِ  عربیِ 

ناتسرِ وی همیا   گزاردند.دو میهایی برای زیارتِ اینآمدند و آیینگرد می ال هۀ م 
ِ ذو(3ِـ2 ِخداستارهبهِمثابۀِِالشری 
ها یکی از دو خدای اصلی دورهبرخیٖ  کم درعربی خدای اصلیِ قوم یا دست فرهنگِ  اریخِ در تهای دور از گذشته الشری   ذو

 خدایِ  الشری   ذواند که دریافته چُنینماید. از شواهدیٖ نُ همه بازنمودن ماهیت و جایگاهش دشوار میایشان بوده است. بااین
 ،پرستندخورشید را می»ترا پِ منطقۀ گوید نبطیانِ ( میم24رگذشتۀ یونانی )د خِ ر  و  دان و مُ سترابون جغرافیخورشید است. مثلًا اِ 

ر میو هر روز بر آن شراب می ،سازندمی ۀ خودخان گاهش را بر بالایِ قربان تّی  نمونۀ برخیٖ  .4«سوزانندریزند و کُند  معاصران ح 
 .5اندمودهگاهی را در بالای سقف خانۀ نبطیان بازنُ قربان چُنین

د، آخِ طابهتوان در خ  ه را میابِ شمُ  گزارشیٖ  -361دیانِ پیشامسیحی در روم )امپراطوری: ا   رین امپراطورِ مروّجِ ای از ژولیانِ مُرت 
راه با را هم مونیموسو  عزیزوس( در ترکیۀ کنونی رُهادر منطقۀ   ساکناز فنیقیانِ  )گروهیٖ  اِدِساگوید مردم م( یافت که می363

 ل دانسته شده است که دارد به پرستشِ م  حت  این اشارۀ وی مُ  . در تفسیرِ 6نشانندجهان و خدایی[ می خورشید بر تختِ ]پادشاهیِ 
و زهره : عزیزوس همان شوندخورشید طالع می ای که با طلوع و غروبِ کند؛ دو ستارهاشاره می عُطارِدو  هرهزُ راهِ همبهخورشید 

نام  راه با درجِ معمولًا هم ،صالح مثل مدائنِ  های بازمانده در مناطقیٖ یبهها، در کتجز این. به7استعُطارِد مونیموس هم 
                                                           

 .37، الاصنام، سائب کلبیابن. 1
 .2/32، السیرههشام، : ابننک. 2
 .27-26، «ازد»پاکتچی، . 3

4. Strabo, The Geography, Book 16, Chapter 4, Section 26. 
5. Nehmé, “L’architecture nabatéenne ou l’art de soustraire la pierre”, 159. 
6. Julian, “Upon the Sovereign Sun: Addressed to Sallust”, translated by c. W. King, 244. 
7. See: Drijvers, “The Cult of Azizos and Monimos…”, 356. 
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 .1شودنقش می ــخورشید خدایِ  شمایلِ ــقاب برتر، تصویرِ عُ  به مثابۀ خدایِ  الشری   ذو
جا پیش تا آن برخیٖ  .2خورشید بوده باشد باید خدایِ در فرهنگِ نبطی  الشری   ذواند که جه گرفتهاز این شواهد نتی محققانیٖ 

 یِ لّ ح  م   رِ ک  ذ  مُ  آن با ایزدِ  ادغامِ سپس و نبطیان  های عربی به فرهنگِ از دیگر سرزمینخورشیدی  ایزدِ یک  فرضیۀ ورودِ اند که رفته
ه، ز جمل، و ا4پیش کشیده و خورشید استدلالاتیٖ  الشری   ذوهمانیِ احتمالِ این نیز در مقام رد  برخیٖ  .3اندرا مطرح کرده طیانب  ن  

 .5اندبومیِ خودش دانسته ها با قیاس به فرهنگِ عرب یک غریبۀ یونانی از رسومِ  نادرستِ  استرابون را نتیجۀ فهمِ  گزارشِ 
 خدا است. گاه در سخن از باورهایِ یک ستاره الشری   ذوتواند این باشد که ها میآن مثالِ تفسیرِ دیگر از همین شواهد و ا  

هِ دانسته ردود، و نتیجۀ تعمیمِ نبطیان این احتمال را م کرد سببِ . همین روی6اندعربی دانسته های مختلفِ ها دربارۀ فرهنگناموج 
با ستارگان بیش از آن است که بشود نادیده گرفت.  الشری   ذوپیوندِ  همه، شواهدِ . بااین7نیز شده است هاتغییرِ مسیر پژوهش

 وصفِ  .8کندراهی میهم ــرةالبروجئداــ زودیاکسکونتِ نبطیان را غالباً  نواحیِ ر د الشری   ذوهای بازمانده از ازجمله، نقش
محققان را متقاعد کرده که او برخیٖ نیز  کندکه شب را از روز جدا می مثابۀ خداییٖ به مدائن صالحمنطقۀ های در کتیبه الشری   ذو

 .9است دطارِ عُ خدای همان ستاره
. برای نمونه، جِرومِ رسدبه نظر مید طارِ یا عُ آن با خورشید  پیوندِ تر از بیش سیٖ ب  با ستارۀ زهره  شری  ال ذوپیوندهای همه، بااین

پرستانِ دانیم بت. می11دارند یبستگدل 10فریلوس پرستشِ  بهــ هاعربــ نهراصِ غ  کند گزارش میم( 420یس )درگذشتۀ دّ قِ 
رو که زهره را ؛ گرچه البته بعدها که مسیحی شدند ازآنبردندکار میبه ستارۀ زهرهر را برای دلالت ب لوسیفر تعبیرِ   رومامپراطوریِ 

ز اگر به خاطر . با12کار بردندبه شیطانرا برای اشاره به اسم شناختند همین شده و فرودآمده بر زمین میرانده خداییٖ مثابۀ ستارهبه

                                                                                                                                                                                 
 : ، نکالعُزّی  و  اللاتو  الشری   ذوبرای تطبیق خورشید و زهره و عُطارِد بر نیز، 

Starcky, “Quelques Aspects de la Religion des Nabatéens”, 196. 
1. Healey,  Law and Religion between Petra and Edessa…, section V. 
2. Turcan, The Cults of the Roman Empire, 185-187. 
3. Petersmann, “Le Culte du Soleil chez les Arabes…”, 408. 
4. Healey, The Religion of the Nabataeans…, 104-105. 
5. Wenning, “The Many Faces of Dushara…”, 199. 
6. Henninger, “Pre-Islamic Bedouin Religion”, 11. 

 : برای نمونه، نک. 7
Healey, The Religion of the Nabataeans…, 93. 
8. Patrich, “Nabataean Art Between East and West, 93. 
9. Teixidor, The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East, 88; Patrich, “Was Dionysos, 
the Wine God, Venerated by the Nabataeans?”, 97. 
10 .Luciferum. 
11. Jerome, Vita sancti Hilarionis, 52. 
12. See: Russell, Lucifer: The Devil in the Middle Ages, 11-12 ،134. 



 

 ـــ 14ـــ 

 برای زهره است. مودیٖ نُ  الشری   ذواید حکم کنیم که بخدای اصلی قوم عرب است می الشری   ذوداشته باشیم که 
ستارۀ صبح باقی است؛  زهرهزیارتیِ  هایِ دربارۀ آیین هاییٖ در منابعِ مسیحیِ بازمانده از دورۀ پیشااسلامی نیز گزارش

 الشری   ذوکه این نظر داشتنِ گرفته باشند و باز با درستارۀ زهره یعنی سحرگاهان صورت می طلوعِ  رود زمانِ که انتظار می هاییٖ آیین
م 5-4مسیحیِ سدۀ  آنکارایی، زاهدِ  لوسِ ینندارند. ازجمله،  زهرهو  الشری   ذوهمانیِ ز اینجُ  ب است معناییٖ ر  ع   قومِ  اصلیِ  خدایِ 

و  گریاز غارت  حاصلواناتِ یح برایش و پرستندمی را)زهره(  صبح ۀستارها گوید آنمی نایس ۀریجزبهِ شِ های عرب اعتقادِ  شرحِ  رد
تّی  گاه فرزندانِ خود را قربان می  سرود صبح ۀستار افتخارِ  به وکنند طواف می نیزم یروخوابانده  وانِ یح دورِ  بار سهکنند: ح 

 .1در  بُ یم را وانیح یگلو ــلهیقبرئیسِ  احتمالاً ــاعظم  کاهنِ  سپس؛ خوانندیم
)یعنی احتمالًا پنجم ژانویه  در عصرِ هرساله نبطیان کند زارش میگ هم م،4، اسقفِ مسیحی سدۀ سالامیسی وسِ یاپیفان

لدای معهودِ  و چند ساعت  گذشتِ با خوانند؛ مذهبی می آیند و سرودهایِ گرد می الشری   ذو در معبدِ ( یایران مُقارِن با شبِ ی 
ها شود؛ به نشانۀ این ولادت آناعلام می الشری   ذو دِ لُّ و  ستارۀ صبح ت   دم و طلوعِ سپیده نورِ  ری و دمیدنِ ح  س   خروسِ شنیدنِ بانگِ 

 کنند؛ این مجسمه را هفت بار در اطرافِ اند رونمایی میرا که قبلًا در زیرزمین )مثلًا داخل معبد( پنهان کرده الشری   ذومۀ س  ج  مُ 
 .2گردانندزمین برمی زیرِ  کنند و سپس به جایگاهش در معبدِ راه با آن طواف میهمنیز گردانند و خودشان د میعب  م  

 ۀستارزهره  عرابْ ا  گوید می هابدعت ۀدربار رساله درــ نیز، ق(131/م749مسیحی )درگذشتۀ  نویسِ ردّیّهیوحنای دِمِشقی ــ
ر راپرستند و آن می راصبح  و  ضبط  هم 7کوبارو  6هوبار هوب، 5هوب ردیگر  ؛ تعبیریٖ که در منابعِ 4خوانندیم ترینیعنی بزرگ 3ه 

ر»اشارۀ قرآنیِ  قیاس با، قابل8شده ی الکُب  ر»ای بینامتنی با شعارِ اسلامی احتمالًا رابطهو است،  9«اِحد  کب  دارد و این شعار « اللهُ ا 
 .10ایٖ در برابرِ آن استگیریموضعمتضمنِ 

در فرهنگِ عربی کافی نیست. زهره رۀ ستاو  الشری   ذوهمانیِ البته معتقد اند که هنوز شواهد برای حکم به اینهم  یٖ محققان
و  اللاتبا  زهرهکم شواهد پرشماریٖ از پیوندِ ؛ زیرا دستدو هستکنند که پیوند نزدیکیٖ میان اینحال، ایشان هم انکار نمیبااین
عرابِ دانیم کنند. میــ حکایت میری  ذو الشَّ بستگانِ ــ العُزّی  شانکه سرزمینِ پیش از آن مسیحی و عصرِ  ن با آغازِ مقارِ  ،نبطیا 

                                                           
1. Nilus, Narrationes…, III/27-28. 
2. Epiphanius, Panarion, Book 2, Heresy 51, Paragraph 22. 
3. Χαβὰρ. 
4. Ioannes Damascenus, De haeresibus, section 101, line 764. 
5. Χουβὰρ. 
6. τήν τε τοῦ λεγομένου Χοβὰρ ἐπίκλησιν. 
7. Κουὰρ. 
8. See: Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia…”, 78. 

 .35مدثر/. 9
10. Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia…”, 78-80. 
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به  را العُزی  دانستند و بعدها خودِ میزهره  مادِ نُ را  العُزّی  ها نخست . آنپرستیدندزهره را میستارۀ  ،دروم شو از امپراطوریِ  استانیٖ 
هم  اللات، دربارۀ العُزّی   جزبه. 2را نیز واننهادندمثابۀ ستارۀ صبح زهره به؛ گرچه البته احترام به 1جای زهره خدای اعظم انگاشتند

به شباهت  را پذیرفت، بایدها عرببُتِ هره با سه زُ  میانِ  نین پیوندیٖ چُ بتوان هرگاه  .3اند که جلوۀ زهره باشدگاه محتمل دانسته
رو  هوب ر و  لبا تعبیرِ نیز  ــزهره به مثابۀ وصفِ ــ ه  ل به مثابۀ وصفیٖ  هُب  م  ه أمل نگریست؛ خاصّ ها به دیدۀ تبُتآن برای مُحت 
لدانیم روکه میازآن  .4این هرسه حمل شودبر  توانسته استمیبسا چهنامِ خدایِ بِخُصوصیٖ نیست و  هُب 

ِ ذو(4ِـ2 ِبهِمثابۀِخدایِسحرِالشری 
 ستارۀ دمنده هنگام طلوعِ ــ زهرهبا مهم با خورشید و  هرچه هست پیوندیٖ  الشری   ذوکند های پیشین آشکار میبحث

ل بدانیم  دز  سِ پایه، میدارد. براین ــدمدهسپی م  اش همان بسا از نگاه معتقدان با خداییو چهــ دمانسپیده خدایِ  الشری   ذومُحت 
حال، به این احتمال توجه نشده . بااین6اندسخنِ بسیار گفته الشری   ذوسمیه و معنای ت   جهِ باشد. معاصران دربارۀ و  ــ 5قل  الف   ب  ر  

ری   است که ، و 7ریح  ستارۀ س  در فرهنگِ اکدیِ باستان به معنای  شِرومترادفِ  تواند لفظیٖ تر میشمالی هایِ عرب در فرهنگِ  ش 
ر باشد به الشری   ذودرنتیجه  ح  بّ یا خدای س   .8معنای ر 

تّی  هم ری  کنند. احتمالًا میت دلال مشابهیٖ  فرهنگیِ  بر معنایِ لزوماً ریشگیِ دو تعبیر دلیل بر آن نیست که شباهت یا ح  یِ ش 
طی،  ب  دی، شِرون  ک  ر و شِعری  یِ ا  ح  رِ عربی و  یِ س  ح  عیرو با مصدرِ عربی  سیریوسعِبری همگی پیوندیٖ با نامِ یونانی ستارۀ  ش  به  س 

از  در فرهنگیٖ  شانیک معنا انگاشت؛ زیرا هرکدامِ  حکایتگرِ  لزوماً توان همه را حال هرگز نمی. بااین9معنای برافروختن دارند
جایگاهِ فرهنگی و  هِ شابُ اند. زمانیٖ فرضیۀ ت  کاربرد یافته تیٖ فاوِ ت  فلکیِ مُ  های سامیِ باستان برای اشاره به ستاره یا صورتِ فرهنگ
ری  کارکردِ  رو  رح  س  ، روشِ ، ش  ح   حاکی از آن بشود یافت. ه است که شاهدیٖ ج  و  مُ  ش 

                                                           
1. Wenning, “The Many Faces of Dushara…”, 205. 
2. Healey, The Religion of the Nabataeans…, 67-68. 
3. Henninger, “Pre-Islamic Bedouin Religion”, 11. 

 :ۀ بُتِ هبل، نکبرای ابهامات متعدد کنونی دربار. 4
Healey, The Religion of the Nabataeans…, 127-132. 

 .1: فلق/ نک. 5
 :برای تنها چند نمونه، نک. 6

Teixidor, The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East, 83; Jaussen & Savignac, Mission 
archeologique en Arabie, I/229; Starcky, “Quelques Aspects de la Religion des Nabatéens”, 196; Healey, The 
Religion of the Nabataeans…, 88-89. 
7. Von Soden, Akkadisches Handwörterbuch, II/1219. 

ر به»: مهروش، به این معنا، نکه برای اشار. 8 ح   .72، «مثابۀ صبح...س 
 .186-181، «قرآنشعری در »پاکتچی، : برای اشاراتی به این معنا، نک. 9
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ر  ح  آن  جایگاهِ  هِ شابُ . ت  1گذاردافراد اثر می اند بر سرنوشتِ است که معتقد بوده ، و خداییٖ برانیعِ  دم در فرهنگِ سپیدهستارۀ ش 
و  الشری   ذو . در سخن از پیوندِ 2استشده ازاین بازکاویده پیش  پیشااسلامیعربیِ  در فرهنگِ  رح  س  عبرانی با خدای  در فرهنگِ 

شود در دیده می زهرهو  الشری   ذونبطیان میان  که در فرهنگِ  همان پیوندهاییٖ نیز نخست باید به این توجه کنیم که شبیهِ  رح  ش  
ل ستارۀ زهره فرزندِ  عتیق عهدِ در مثلًا برقرار است.  هرهزُ و  رح  ش   میانِ   عبرانیفرهنگِ  ر بازنُ  هِیْل  ح   .3شودموده میش 
رباستان  کنعانیانِ  دانیم در نوشتارهایِ جزاین میبه ح   بخشنده خدایانِ چون هم ــخورشید طلوع و غروبِ  انِ ایخدــ شالمو  ش 

دهمین معنا را می شاخاربه های نبطی در کتبیه الشری   ذو . وصفِ 4اندتوصیف شده فنیقی  صبح و شام در فرهنگِ  . ستارگانِ 5رسان 
 ی شکُرعربی نیز  . در فرهنگِ 6انددهنده یاد شدهبخشنده و پاداش یعنی خدایانِ  ی شکُر نیز با وصفِ ــ مونیموسو  عزیزوســ

 که در جای خود نیازمند تحلیل و توجه است. 7شوددیده می الشری   ذوپرستندۀ  از قبائلِ  ایٖ چون نام تیرههم
. 9آن شهر است دودمانِ سلطنتیِ  وی خدایِ ق   ه احتمالِ و ب 8همین است که خدای یک شهر الشری   ذونکتۀ مهم دیگر دربارۀ 

ر در فرهنگِ  جایگاهِ  یادآورِ این ویژگی هم باز  ح   .10اوگاریتی است خدایِ ش 
تر هم یادآور شدیم پیشعربی است.  ر در فرهنگِ ح  خدای س   الشری   ذوباید نتیجه گرفت از مجموعِ شواهدِ یادشده می

طی همبازمانده  که برپایۀ شواهدِ نیز نات م  . اندشناسانده شده العالمینربّ هردو با وصفِ  اللهو  الشری   ذو ب  سر یا از فرهنگِ ن 
باور صدر اسلام  هایِ عربدانیم که این را نیز می. اندشناختهمی اللهدخترِ شود که آن را گزارش می قرآناست در  الشری   ذودختر 
کم یا دست ری  لشَّ ذو او  اللههمانیِ ها به اینتوانند حاکی از باورِ عرباین شواهد می .11است نزولِ اللهسحرگاهان زمانِ اند داشته

 شان در انتسابِ این صفت به معبودِ خویش باشد.نوعیٖ رقابت میانِ پرستندگان
 والاتر به معبودِ  اوصافِ  شان در انتسابِ ها یا فرضیۀ رقابتِ پرستندگانعرب از نگاهِ  اللهو  الشری   ذو همانیِ خواه فرضیۀ این

                                                           
 :برای وی، نک. 1
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ناترسانند که پدری یا همسریِ جا میضِ فوق ما را به اینکند: هر دو فرخود را پذیرا شویم نتیجه فرقی نمی نزول از  چُنینو هم م 
پس احتمالًا  د.نمنسوب شو الشری   ذوو هم به  اللهد هم به نتوانچون دیگر اوصافِ یادشده مینیز همآسمان در سحرگاه 

هۀ  سر یا پدرِ ر و همح  س   خدایِ ن انگاشتند همامیخدای برتر کم از نگاهِ پرستندگانش که او را دست الشری   ذو و  است ناتم  ال 
عبدِ و چنان آیدفرود میرگاهان از آسمان به زمین ح  س   ناتدخترش همسر یا که دیدیم در م   .گیردجا می م 
3ِ یارتِ.ِسحرِبهِمثابۀِزمان  ِز

راه گردد، زمانِ مناسبیٖ و روزی نیز هم فاءجات و شِ کات و نِ ر  رود نزولِ سحرگاهیِ قُدسیان، خاصّه وقتیٖ با نزولِ ب  انتظار می
ف ر  ل دانست عربباشد. به بیان دیگر، می  ایشانیابیِ آیینی نزدِ قدسیان و زیارتِ برای ش  م  اسلام  ها در آستانۀ ظهورِ توان مُحت 

نخوامی گاه معبودانِ خود را با دُعاءِ هنگامِ نیاز به نزدِ خود فراوبیکه گاهبرآنافزونــ خدایان  که وقتِ نزولِ هم سحرگاهان  ــدن 
ندهاییٖ برای زیارتو آیینحضور یابند د خود نزدِ آن خدایان وشدانسته می  .1شان بِگُزار 

ِاسلامی(1ِـ3 ِِ،حج ِّ یارت  ِمازوِنَِقبورِز
ر می مناتیا همان  طاغیهپرستان در سحرگاه برای گوییِ بتتلبیهاز اشاره شد که  تر به روایتیٖ پیش ب  چه ذکر برپایۀ آن. دادخ 

سر یا دخترش در زمین پیشِ هم الشری   ذو نزولِ  پرستان سحرگاه را زمانِ تفسیر کرد که بت چُنینتوان واقعۀ فوق را شد اکنون می
از  ایٖ گونهتوان انتظار می مطابقِ  آوردند.جا میرا به طوافیعنی  الشری   ذوزیارتِ  زمان با این نزول آدابِ انگاشتند و هممی منات

 .2د سحرگاهان استر  و  آجای را به تلبیه گزار باید آیینِ که حج از اوقاتیٖ  یکیٖ اسلامی شاهد بود:  ج  ح   تقابل با این رسم را در آدابِ 
ها به ق( بعضی شب193الرشید خلیفۀ عباسی )درگذشتۀ شیعی از این سخن رفته است که هارون در روایاتِ براین، افزون

برپایۀ  .3جا نماز بگزارندخواند که سحرگاه در آنفرامینیز افراد را  رفت و بعضیٖ که در آن زمان پنهان بود می )ع(علی قبرِ  زیارتِ 
در  شقبر آن را تنها با زیارتِ  از بهشت آورده بود که با شهادتش گم شد و اکنون بویِ  سیبیٖ  )ع(جبرئیل برای حسیندیگر،  روایتیٖ 

پیوندِ میانِ زیارت و دربارۀ ایٖ تاریخی تواند حاکی از آن دانسته شود که حافظهها میاین .4کردحساس شود اِ سحرگاهان می
 بانِ نگه به مثابۀ خدایِ  الشری   ذو سحرگاهیِ قبور با جایگاهِ  رابطۀ زیارتِ  .5ق هنوز باقی است2سدۀ  اواخرِ کم تا سحرگاه دست

 نُماید.برانگیز میقبور نیز تأمل
ق 2تا سدۀ دانیم براین میافزونتوان دید. زیارت و نماز می نیز میانِ  الرشید پیوندیٖ گفته دربارۀ هارونش پیدر حکایتِ 

 کندیادشده این فرضیه را تقویت می مجموعِ شواهدِ  .6بوده است یشیع زائرانِ  ترین رفتارِ مهمامامان  رِ وگزاری در نزدیکیِ قبنماز
                                                           

 .، سراسرِ مقاله«زیارت»روش، : مهبرای چُنین تمییزیٖ میانِ دُعاء و زیارت، نک. 1
 .4/335، الکافی؛ کلینی، 95، الآثارابویوسف، . 2
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چون آیینِ : نماز را همشده است برای زیارت شناخته میمثابۀ آیینیٖ تر هم نماز احتمالًا بهمتقدم عربیِ عصریٖ  که در فرهنگِ 
چُنین به جای اند مسلمانان امر شده پرستانههایِ بتاسلام و در مقامِ تقابل با نگرش با ظهورِ  اند؛ بعدگزاردهمی ری  الشَّ  ذو زیارتِ 
 نماز بخوانند. ؛ یعنیاسلامی به جای آورند زیارتِ  آدابِ  انسحرگاهدر  زیارتیٖ 

و مرور همۀ شواهدِ عصر اسلامی در  مایدنُ های بازمانده از دورۀ پیشااسلامی دشوار میاین فرضیه برپایۀ گزارش آزمونِ 
سدۀ مفسرانِ د ندهنشان می هااز گزارش هیٖ انبو شود این را نادیده گرفت کهنمی حالبااینطلبد. باره نیز مطالعۀ مستقلی میاین

 .2اندکردهمیر ح  حمل بر نماز خواندن در س  را  1سحرگاهی از استغفارِ  قرآن تجلیلِ نخست هجری 
دیگر نمازهای نافلۀ روزانه ارزشِ  برای توضیحِ  )ص(که پیامبرشده است تلقی مینان نمازِ سحرگاهی چُ  برپایۀ روایات، فضیلتِ 

که دریافت  چُنینیادشده  هایری در گزارشح  س   روزانه با نمازِ  نوافلِ  قیاسِ از نباید  .3اندردهکر تشبیه ح  به نمازِ س   ها راآنگاه 
چیزیٖ  قرآن مذکور در سحرگاهیِ  استغفارِ  شود آیینِ ها تصریح میاز روایت فراوانیٖ  ی است؛ چه، در شمارِ مستحبّ  ایٖ نافله مقصودْ 

 .4صبح نبوده است جماعتِ  جز همان حضور در نمازِ 
 چُنیناند پذیرفتنی خواهد بود که در کنارِ داشته الشری   ذوبرای فرودِ زیارتی  یٖ هایآیین )ص(اگر پذیرفته شود معاصرانِ پیامبر

کیداتِ بتوان در رسد . به نظر میپرداخته باشندمیحاجت نیز  به دعاء و طلبِ  زیارتیٖ  گر عالمانِ گستردۀ بزرگانِ دین اسلام و دی تأ
تر مشاهده کرد؛ عصریٖ که در آن کهن عصریٖ  از فرهنگِ  بازتابیٖ  5کر و دعاءِ سحریعبادت و ذِ  فضیلتِ صحابه و تابعین بر  عصرِ 
قابِلًا گرفت و مسلمانان صورت می الشری   ذو اعمالی برای عبادتِ  چُنین  اللهشوند که در این ساعت به عبادتِ امر میاکنون مُت 

 بپردازند.
ِسَحَرِ(2ِـ3 ِضیافتِوِجشنِبهِمثابۀِزمان 

خانۀ خدا  ایشان در کنارِ  شود نمازِ رود: گفته میمکه می پرستانِ بت تحقیرآمیز به شیوۀ نماز و عبادتِ  ایٖ کریم اشاره قرآندر 
 مثابۀ نوعیٖ بهــنماز  میانِ شود پیوندِ میدشواری بهنخستین  در نگاهِ  .6نیست مانهشادفریادِ  تر از کف زدن و برآوردنِ افزون چیزیٖ 

ندمیکوبی جشن و شادی و پایبه تر که بیش ؛ رفتارهاییٖ بازشناخت رفتارهاییٖ  چُنینبا  ــ رادسیانآیینی برای زیارتِ قُ  عملِ  . مان 
آیینی  عمالِ از این ا   ترواضح به تصوریٖ  ،شودزمانِ فرودِ خدایی که پرستیده مین است با قارِ مُ نماز  حال، اگر توجه شود وقتِ بااین

ــ یا در معبدِ منات العُزّی  و  اللاتمعبدِ ــدر کعبه  ،شانسحرگاهیِ خدایِ  زمان با نزولِ هم ،مکه پرستانِ توان رسید: ظاهراً بتمی
مثابۀ بهن جشن راه با ایهمنمازشان را اند، و گرفتهسر یا دخترش جشن مینزد هم الشری   ذو فرودِ  اند، به مناسبتِ آمدهگرد می
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 .اندگزاردهزیارتِ او میبِ د  ا  
نخست  کند.سحرگاهی دلالت می جشنِ  چُنیناز رفتارهای عرب در دورۀ پیشااسلامی باقی است که بر یک متعددیٖ  شواهدِ 

مسلمان هم در  ویانِ غ  لُ  .1اندگفتهاعمالیٖ آیینی  در ضمنِ نوشیِ سحرگاهان این دوره اشاره کرد که از باده از شاعرانِ  باید به اشعاریٖ 
رسد که گذشته از این، به نظر می .2شده استاند به شرابیٖ اشاره دارد که سحرگاهان خورده میگفته جاشریهتوضیح واژۀ کهنِ 

سحوربتوان در تعبیر   .دید یرح  س   نوشیِ باده رسمِ به ای اشاره 3و مستِ بادهدهوش به معنای م   م 
عرب به این  قومِ  زندگیِ  تاریخیِ  از ادوارِ  هاییٖ کم در دورهدست الشری   ذومعاصر،  که برپایۀ مطالعاتِ ها همه باید افزود اینبه

 نوشیبادهب به او را رُّ ق  اند راهِ ت  پرستیدهرا می الشری   ذوقبائلیٖ از عرب نیز که  .4شده که خدای شراب استشناخته می
 داد.رگاهان روی میبسا سحکه چه ایٖ نوشیباده؛ 5انددانستهمی

ر در فرهنگ عِ  در فرهنگِ  الشری   ذو میانِ احتمالًا که  با نظر به پیوندیٖ  ح  بعید نیست بتوان بری برقرار است عربی با خدای ش 
سحرگاهان تو را »شود جا که گفته میسحری بازشناخت؛ مثلًا آن نوشیِ باده نیز تلمیحیٖ به رسمِ  عتیق عهدِ در برخیٖ عباراتِ 

ل تأمّ شایانِ شود دیده می خواستنش ط  ع   رفعِ خدا را به قصدِ با میان سحرگاه که  پیوندیٖ  6«ستاتو  شنۀت   من م طلبید؛ جانِ خواه
 است.
ِ(ِخیراتِوِاِ 3ـ3 ِِطعام  ِضیافتِآیینیِدرِضمن 

یٖ به وجودِ یک رسمِ در گفتارهای برخیٖ تابعین اشارات. اندشدهنوشی محدود نمیبه باده الشری   ذوهای ضیافتِ فرود آیین
 از باورهای رسد این گفتارها بازتابانندۀ رسوباتیٖ توان بازشناخت و به نظر میطعام و خیراتِ غذا در سحرگاه میآیینی و اِ  ضیافتِ 

اند ، نقل کردهق(95مکه )درگذشتۀ  مشهورِ  رِ بر، مفسّ ج   جاهد بنِ مُ  اسلامی باشند. برای نمونه، از قولِ  پیشااسلامی در دورانِ 
ر ش   بشتابند، جویندگانِ  7(؟)مال خیرکند وقت آن رسیده است که جویندگان صبح ندا می تا طلوعِ   ]غیبی[سحرگاهان یک منادیِ 
افزاید آن منادی مجاهد مینیز تائب شوند و توبۀشان پذیرفته شود.  و افرادیٖ  ،استغفار کنند و آمرزش یابند دست بردارند، افرادیٖ 

نیز که خرج  چه خرج کرده است بدهد و به مال هر کسیٖ برای آن گزینیٖ جای ایٖ کنندهخدا به هر خرج کند کهسپس دعا می
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د:  دارد هم آسیبیٖ کند و برای خود نگاه مینمی سان  فًا»ر  ل  عْطِ مُمْسِکًا ت  أ  فًا، و  ل  عْطِ مُنْفِقًا خ  هُم  أ   .1«الل 
خدا به  خیرات از جانبِ  سرازیریِ  سو زمانِ جاهد ازیکچون مُ هم فردیٖ  اهِ توان دریافت که سحرگاه از نگاز این بیانات می

بوده است که  خیر و بازگشت به سوی خدا و دست برداشتن از کارهای شرّیٖ  افراد برای امورِ  کردِ خرج بندگان، و ازدیگرسو زمانِ 
کرد برای خرج نِ م  ض  ت  مُ  که کارهای خیریٖ اشاره دارد ی سحرگاه به آیینیٖ پایه، روایتِ مجاهد برایناند. کردهدر طول شب دنبال می

 دیگران ــ شاید مثلًا اطعام ــ هم از اجزاء آن بوده است.
شوند و معمولًا تصور سحرگاه با هم یاد می و مستغفرانِ  قاننفِ مُ و  قانتانکه در آن هم عمران سورۀ آل 17از این منظر، به آیۀ 

نیز که در این آیه  بسا قنوت و انفاقیٖ گویند باید بازنگریست. چهربط به هم سخن میداگانه و بیج شود که دربارۀ سه فضیلتِ می
، احتمالًا از دورۀ پیشااسلامی پایهبراین. ری اشاره داردح  س   از همان آیینِ  شود به اجزاء دیگریٖ رگاهی ذکر میح  س   پیش از استغفارِ 

گرچه بوده، و در صدرِ اسلام نیز همین رسم ــو انواع مختلفی از انفاق اه با ضیافت رهایی برای عبادتِ همسحرگاه زمانِ آیین
 شده است.دنبال می ــقطعاً با اصلاحاتیٖ در صورت و محتوا

از قول مجاهد بن . 2شودتصویر می ماعونتوجهی به توجهی به نماز و بیمیان بی قرآنکه در  ارتباط مبهمیٖ چنین است هم
از این . 3دست کردنِ کالاهای لازم برای زندگی استبهدست یاانفاق بر فقیران ماعون به معنای اند که دیگر نقل کردهجبر و برخی 

که اشخاص در است همین معنا به نشین شده توجهی به نماز همبی با نکوهشِ  قرآندر نهی از آن که  ماعون نعِ م  بسا چهمنظر، 
ر و که  نین انفاقیٖ چُ ه یکو نماز بگزارند، ولی بعد از آن بگاهیِ یادشده حضور یابند آیین صبح ح   ضیِ قت  مُ جزء بنیادیِ آیینِ س 

 توجهی کنند.بیاموال در میان اعضاء جامعه است  گردشِ 
ر عمبا ابن وقتیٖ اند که توان یافت. از وی نقل کردهبر میج   بنِ  جاهدِ مُ  را باز در روایاتِ  رسمیٖ  چُنینشاهدِ دیگر از وجود 

ا»فت: گمیست سه بار خُ نُ هر روز  سحرگاهِ او را دید که  ؛سفر شده بودهم ن  ئِهِ عِنْد  لا  حُسْنِ ب  مِهِ، و  نِع  هِ و  مْدِ الل  امِعٌ بِح  مِع  س  ، بعد «س 
ا»گفت میسه بار  یْن  ل  فْضِلْ ع  أ  ا، ف  احِبْن  هُم  ص  ائِذٌ بِک  مِنْ ج  »، و سپس هم سه بار «الل  هُم  ع  م  الل  ن   ؛ یعنی:«ه 

 باش و از بخشش خود نمانشینهم !خدایا !نیکویش نزد ما را د حمد خدا و نعمت و آزمونِ و  ن  شِ از من د و  ن  شِ می ههر ک
 4!برمپناه میبه تو از جهنم  !ساز مانمندبهره

انا بْ صاحِ » تعبیرِ  یْن  ل  فْضِلْ ع  أ  راز نگاهِ ابن اللهد بر این دلالت کند که توانمیدر این دعا « ف  است قرار  ،که فرود آمدهاکنون  عُم 
 )ص(پیامبر خودِ  را از قولِ دعا همین  هِ مشابِ کمابیش بخشی کند. ت بر او نعمتب  صاح  د و در این مُ بدعاگر بیا با شخصِ  مصاحبتیٖ 

                                                           
، العظمهلشیخ اصفهانی، : ابوادر منابعیٖ متأخرتر، نک )ع(؛ برای انتسابِ همین مضامین به علی10/444، الجامعمعمر بن راشد، . 1
4/1157. 
 .7-4: ماعون/ نک. 2
اعُ الْب  » 755، التفسیر ،بن جبر مجاهد: نک. 3 ت  اعُونُ م  ا » 871 /4، التفسیر؛ مقاتل، «تِ یْ الْم  م  ارُ و  الن  اءُ و  الْم  ةُ و  اعُونُ الِبْر  تِ یْ الْب   یونُ فِ کُ ی  الْم 

 .«عُ ن  مْ یُ مِنْ نحو هذا ف
 .210، الدعاءضبی، . 4
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رها به . 1اندکردهنقل نیز  ف   آیینِ  گزینِ جایرا  یٖ رفتار چُنینکه ت اسعمر حاکی از این و ابن )ص(پیامبرانتسابِ چُنین رفتاریٖ در س 
کیم )درگذشتۀ حدود هم شده است.ر دنبال میض  که در ایام ح  اند دانستهمی سحرگاهی خاصیٖ  ةِ بنِ ح  ق( 111چنین دربارۀ مُغیٖر 

ری را گفته ح  راند که نمازِ س  ف  ر که دیگران ن باشد آتواند حاکی از می. این گزارش نیز 2گفتنیز ترک نمی حتّی  در هنگامِ س  ف  در س 
 کرد.؛ ولی او چُنین نمینمودندعمر میابن کارِ  شبیهِ  یٖ گزینجای هایآداب و آیین

ر چه بود هایِ باید پرسید آیین ض  برپایۀ  .شاید اندک نباشددر صدرِ اسلام  هاییٖ آیین چُنینیکبه اشارات . ه استسحریِ ح 
ر در میان عرب رسمِ   سالکه ظاهراً در همۀ اوقاتِ مضان بلر تنها در ماهِ نهدانیم هایی میگزارش ح   های عصرِ خوردن غذای س 

بانکه در ؛ چنانحور و فُطورورند: سُ ها رسم داشتند که دو وعده غذا بخاحتمالًا عرب در مدینه رواج داشت. )ص(پیامبر هذا »زدِ ز 
در  .توان اشاره به آن را بازدیدمی 4«هر  أمْ  ط  ب  ض   دْ ق  ف  ... ور  طُ الفُ  م  د  وق   ور  حُ السُّ  ر  خ  ن أ  م  » یا در حکمتِ  ،3«ناورُ حُ وسُ نا طورُ فُ  عامُ الط  
ر تشویق  افراد را به خوردن غذاءِ حاکی است که  )ص(از پیامبر پرشماریٖ  روایاتِ فرهنگی،  بسترِ  چُنینیک ح  گفتند میکردند و میس 

 .5مبارک است غذائیٖ  چُنین
ر به ی هرچند اندک در هنگامِ ئغذا شیعی، خوردنِ  در منابعِ  )ص(قول از پیامبرمن در روایاتیٖ  ح  ارزش با مثابۀ کاری هم س 

شود خدا و ملائکه بر استغفارکنندگانِ سحرگاه و سحری خورندگان رحمت و گفته می 6سحرگاهی بازشناسانده استغفارِ 
اند که روایت کرده ق(93حابه )درگذشتۀ ص   غارِ صِ  ، از نسلِ مالک بنِ  سِ ن  از قول ا  ۀ مسلمانان هم عامّ  . در منابعِ 7فرستندمی
هفتادباره در سحرگاه:  مودند؛ یکی به سحری خوردن و دیگری به استغفارِ نُ او را به دو کار امر می حابه امثالِ ص   بزرگانِ گفت می

همانندِ نیز  خوراکیٖ  چُنینگویا است که سحری خوردن با استغفار  نشینیِ هم. 8«ةً ر  م   سبعین   وبالاستغفارِ  ةِ ی  حرِ بالسُّ  رُ م  ؤْ نُ  نّاکُ »
 .نداردرمضان  اختصاص به ماهِ که است سحرگاهی  استغفارِ 

از  ایٖ ؛ کاربردیٖ که نشانه9اندسحری را گزارش کرده به معنای غذاءِ  ف لاحلفظِ  متقدم کاربردِ  ویانِ غ  ها همه باید افزود که لُ اینبه
تر دانست؛ دورانیٖ دورانیٖ کهن را حکایت از فرهنگِ  گزارشیٖ  چُنینپایه باید توان بازشناخت و براینورۀ اسلامی نمید آن در منابعِ 

شکالِ مختلف این ضیافت نامر اقتضاء میح  که رواجِ گستردۀ آیینِ ضیافتِ س    هایی متمایز داشته باشند. پیوندِ میانِ کرده است ا 
ی  به این معنا با  فلاح لاحح  ل ی الف  ذان هم  ع   برانگیز است.تأملدر ا 
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اند باید مشرکانه شکل گرفته های عبادتِ نوعی تقابل با آیین ری که احتمالًا در مقامِ ح  س   های عبادتِ بالاخره، در سخن از آیین
نیز به  ایٖ هــ اشاراسلام ظهورِ ب در آستانۀ ر  مسیحیِ ع   عابدانِ از عباداتِ شبانۀ تجلیل  ضمنِ ــتوجه کرد که در آن  به گزارشیٖ 

 :سُرایدمی سدۀ نخست هجری مِ ضر  خ  مُ  شاعرِ  ،یبّ ۀ ض  م  ن  عبدالله بن ع   رود.نوعیٖ انفاقِ سحرگاهی می
ان مُ ل   لِتٌ و ک  ساوِسةٌ  نف  ت ق  بُرُ  مُ یدیهِ فی أ   یُحْیِیهُم اللهُ ... کان   الزُّ

و ...ک  لِ ت  قِسمةٌ لکلّ مُهْ  مُ أموالُهُ  لُّ فلِق  وهم یُص   .1رُ ح  الس  ن حتی ی 
شان در دستان: کتابِ مقدس است شان داشتهکه خدا گرامیهستند  ن کشیشانیٖ هما ه باشند،بود آزادگانیٖ ]در دنیا[ اگر ترجمه:ِ

ر  رسد و تاشان به هر نیازمندی میاموال ،جای دارد ح   ند.گزار  ز شود )و صبح بدمد( نماز میباس 
 گفتاریٖ  و ازدیگرسو یادآورِ  قرآنری در ح  س   نفاق و استغفارِ اِ  نشینیِ سو یادآور همو عبادتِ سحرگاهی ازیکاشارۀ این بیت به انفاق 

ر  تا پایانِ پیوسته  نتیجه گرفت نمازخوانیِ باید . از این ابیات می2کندوایت میغیبی رِ  منادیِ  جاهد از قولِ است که مُ  ح   در میانِ س 
این کشیشان کند که به ذهن متبادر می چُنیننیز « الله مُ حییهِ یُ »عبارت دعائیِ  ست.رواج داشته ا مسیحی هاییٖ گروه
گاهان اموالِ ها صبحکه آنتوان دریافت مینیز را این خواهد ایشان را زنده بدارد. اند و شاعر هم از خدا میکردهداری میزندهشب

 اند.گزاردهنماز میتا طلوعِ آفتاب سپس کرده، خود را میانِ فقیران قسمت می
ِنتیجه

ر  های مرتبط باروایت با مرورِ  ح  ر  اند کهتوان دید معتقد بودهاسلامی می در دوران متقدمِ س  ح  خدا یا  برای فرودِ  زمانیٖ س 
بعدی معتقد شوند  این باور سبب شده است که در سدۀ نخست هجری و ادوارِ  و بلایا بوده است. هاروزی فرشتگان و آوردنِ 

ر  توان در زمانِ می ح  ر  کهباور به این نجات و شفا یافت.س  ح  ر  شدنزول خدایان است سبب می زمانِ س  ح   را زمان زیارتِ س 
دانیم از قبل از وقتی خدا نزول کرد بهترین زمان برای آن است که زیارتش هم بکنند. می؛ با این دیدگاه که خدایان هم بدانند

ر  اسلام ح   ،درواقع یک جور زیارتیعنی های عمره، از آیینمثابۀ آیینیٖ آن را به یٖ کهطواف؛ شدمی انگاشتهنات م   بتِ  طوافِ  زمانِ س 
ر  ادامه یافت و دیگریٖ  شکالِ بعد از اسلام هم همین درک به ا   .آوردندجا میبه ح  قبورِ  زیارتِ  زمانِ  چُنینتلبیه و هم زمانِ س 

ر شناسانده شد. این هم که )ع(بیتاهل ح   ز یک شیوۀ زیارت است.اند باز نتیجۀ همین درک است که نماِ نماز انگاشته را زمانِ  س 
ر  کهباور به این ح  رپرست شد اعرابِ بتسبب میزمان نزول خدایان است س  ح  ؛ بدانندضیافت و جشن  را زمانِ  گاهانس 

 اللهیارویی با این باورها سحرگاه را زمان نزولِ مسلمانانِ متقدم در مقام رو داد.که در اصل برای نزول خدایان روی می جشنیٖ 
 .نمودندرا ترویج در آن خواهی از دعا و حاجت مختلفیٖ  اشکالِ انگاشتند و 
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